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  خانة ايدئولوژي  صندوق

...بيژن نجدي» گياهي در قرنطينة«شناسي نشانهتأويلِ 
*

  

  

هيد كوسينا جهانديده
* 

  

  الهدي رشت معلم بنت عضو هيئت علمي تربيت

  چكيده

هـا و تركيـب       شـناختي، نـوعي تلفيـق روش      هاي جامعه   ية نظريه بر پا تأويل و فهم هر اثر ادبي       

هـا را بـه       كند و هـم نظريـه       هاي تاريك اثر ادبي را روشن مي         زاويه كه هم   هاست؛ چنان   نگرش

شناختي و تأويلي بر داستان كوتـاه        نشانه  اين مقاله رهيافتي است ساختاري و      .گذارد  آزمون مي 

 كـه بـر     انـد   يوزپلنگاني كه با من دويـده     داسـتان     بيژن نجدي از مجموعه   » گياهي در قرنطينة  «

هاي فرامتني و     ابتدا، نگارنده نشانه  . است  ان قدرت نوشته شده     اساس نظرية ايدئولوژي و گفتم    

اي از    هـا را در شـبكه       تفكيك توصيف و تبيين كرده، سپس همـة ايـن نـشانه             متني داستان را به   

هـاي معناسـاز و معنـاآفرين مـتن را بـا نظريـة           هاي متني تأويل نموده و سرانجام كـنش         دلالت

هدف ايـن   . استساز كرده   هم) فوكو( گفتمان قدرت    و) ژيژكماركس، آلتوسر و    (ايدئولوژي  

هاي متني و دريافت      هاي روايي، رمزگشايي نشانه     مقاله، جدا از شناسايي ابعاد بينامتني، ساخت      

يابي به استعارة كلاني است  ، كوششي براي دست»گياهي در قرنطينه«ساختار پنهان متن داستان     

اي باشـد؛ اسـتعاره   اند    وزپلنگاني كه با من دويده    يتواند هستة مشترك مضامين داستانيِ        كه مي 

  .كه سلطة ايدئولوژي و توهمِ هويت، مستعارله آن است

شناسي، تأويل، نظرية ايدئولوژي، ، بيژن نجدي، نشانه»گياهي در قرنطينه «:هاي كليدي واژه

  .گفتمان قدرت

  درآمد. 1

                                                 
 Sina4801@yahoo.com  : نويسندة مسئول*

 10/12/90: تاريخ پذيرش    14/4/90: تاريخ دريافت
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ساني است كه در ابتـداي      نوي  داستان نيرگذارتريتأثيكي از   ) 1376 -1320(بيژن نجدي   

 درخـشش  )1373( انـد  يوزپلنگاني كه با مـن دويـده  داستان  دهة هفتاد با چاپ مجموعه   

زباني كه مرزهاي واقعيـت و      . اي خلق كرد    اي يافت و سبك و زبان و گفتمان ويژه          ويژه

 فقط شـگردي    بيني نجدي   وهم. شكند تا آنچه پنهان است آشكار شود        هم مي   خيال را در  

هايش مرز واقعيـت و مجـاز را بـرهم     اينكه او در داستان  . شناختي نيست  زيباييزباني و   

  .بيني اوست گرفته از جهان يابد، بر زند و به شاعرانگي زبان دست مي مي

هـاي    سلطة ايـدئولوژي و تـوهم هويـت، مـضمون واحـدي اسـت كـه در داسـتان                  

اي،   فوذ فضاهاي اسـطوره   اين مضمون به ن   . شود   تكرار مي  اند  يوزپلنگاني كه با من دويده    

ماية   خواهد همين بن    اين مقاله مي  .  استعاري، ابهام و ايهام منجر شده است       -زبان تمثيلي 

گياهي در  «، يعني   اند  يوزپلنگاني كه با من دويده    ساختاري را در آخرين داستان مجموعة       

 ـ          . دنبال كند » قرنطينه تنهـا از     هتأويل اين داستان با نظرية ايدئولوژي و گفتمان قـدرت، ن

كند؛ بلكه كوششي است براي رمزگشايي استعارة         نشانگان منتشر در متن رمزگشايي مي     

همين دليل، روش    به. هاي نجدي باشد    مضامين داستان تواند هستة     كلان و بزرگي كه مي    

  .شناختي و تأويلي استاين مقاله ساختارگرايانه، نشانه

 ـ گفته» اهي در قرنطينه  گي«آنچه دربارة     ـاند، ي و يـا  ) 1388 صـديقي،  ك. ن(ي اسـت  ا كل

 سـعي كـرده اسـت در    نويـسي  صدسال داستان حسن ميرعابديني در كتاب      .گرايانه تقليل

جو و   مضامين مشتركي جست   اند  يوزپلنگاني كه با من دويده    هاي    ساختار عمودي داستان  

  :نويسد مي» گياهي در قرنطينه«او دربارة داستان . كند

انـد،   انـد و بـه شـكل سـنتّ درآمـده             نسل تكرار شده   پيِ  هايي كه نسل در     ترس

اغلبِ آنان طاهر نام دارند،  . برند  هاي نجدي را به واديِ مرگ مي        جوانان داستان 

بـا تـرس و     » گيـاهي در قرنطينـه    «طاهر در   : شونده  اي به سرنوشتي تكرار     اشاره

  ). 1359/ 4و 3: 1383ميرعابديني،( افتد كه بر كتفش قفل شده است مي سنّتي در

انـد كـه نجـدي چگونـه          در نقدهاي ديگر، از دنياي تقابلي اين داستان سـخن گفتـه           

گاهي هم بـدون توجـه      . گذارد  گفتمان سنّتي و پيشامدرن را در مقابل گفتمان مدرن مي         

» رئاليـسم جـادويي  «هـاي پيچيـدة نـشانگان ايـن داسـتان، آن را نـوعي         دلالت  به شبكة 

استعاري هيچ نشاني از رئاليسم جـادويي        -ستان تمثيلي  درحالي كه در اين دا     اند؛  دانسته
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اي هيچ ربطـي      توصيف جهان و انسان جادومزاج و فرورفته در نشانگان اسطوره         . نيست

: شـود فـرض ايـن مقالـه از همـين اصـل ناشـي مـي               پـيش . به رئاليسم جـادويي نـدارد     

 را به جادو تبديل     تتواند واقعي گرايي ايدئولوژي كه مي    تابي و وهم    گرايي، وارون  ناواقع

گيـاهي در   « ابتـدا داسـتان      نويـسندة مقالـه   . بيگـانگي كنـد         خـود   ار از كند و انسان را دچ    

تفكيـك توصـيف و تبيـين         هاي فرامتني و متني داستان را به      را خلاصه و نشانه   » قرنطينه

هـاي متنـي بـا نظريـة        اي از دلالـت   هـا را در شـبكه     سرانجام، همـة ايـن نـشانه      . كندمي

تنـي  گف. كنـد   تأويل مـي  ) فوكو(مان قدرت   و گفت ) ژيژكماركس، آلتوسر و    (وژي  ايدئول

شناختي و خودبسنده بـودن مقالـه، قـدري           دليل اهداف نشانه    است كه خلاصة داستان به    

  .بلند است

  خلاصة داستان. 1-1

مـادرش در دهكـدة     و  اين داستان، سرگذشت جواني است به نام طاهر كه همـراه پـدر              

اكنـون زمـان   . سـت  كند و ذهن و زبانش پر از خاطرات زيتون و زالـو             زيتون زندگي مي  

سربازي طاهر فرارسيده است و او در يكي از روزهاي گرم تابـستان وارد اتـاق معاينـه                  

برَد، مرد سفيدپوش چيز عجيبي در پشت         وقتي پيراهنش را براي معاينه بالا مي      . شود  مي

ان است و زبانـة قفـل در گوشـت تـنش      قفل كوچكي بر كتف طاهر آويز     . بيند  طاهر مي 

 در فكـر جراحـي      ازگشت به خانه است و مرد سفيدپوش      طاهر در فكر ب   . فرورفته است 

نيمة ديگر داستان، به شكل بازگشت به عقب، شرح قفل زدن بـر             . طاهر و برداشتن قفل   

اي   گونـه   قـصه بـه   . شـود  يم ـكتف طاهر است كه براي مرد سفيدپوش و خواننده بيـان            

شود كه گويي هم طـاهر و هـم راوي در بيـان داسـتان بـه يكـديگر كمـك                       روايت مي 

 كه بـه    -مادر طاهر . شود  طاهر در دوران كودكي دچار نوعي بيماري پوستي مي        : كنند يم

 ـ ،هايي پـر از درخـت زيتـون         در دهكده «گويند و به قول راوي        او مارجان هم مي    ي  يعن

همـين   ند طاهر سرخك گرفته است؛ به  ك   مي  ابتدا فكر  -»مادري عزيزتر از زمين و زيتون     

هـا را بـا       آورد و پنجـره     خانه مـي    طاهر را به صندوق   . كند  سبب مراسم آييني را اجرا مي     

كاسـة آب،   . هـاي نجـس طـاهر را ببيننـد        پوشاند؛ چرا كـه نبايـد آدم        هاي سرخ مي    پرده

آقا، پدر  گذارد و حتي از مير      مرغ بالاي سر طاهر مي      تاس برنج و بشقابي پر از تخم       چهل
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چسبيده مثـل     هم   سياه به  هاي سرخ و    لكه. كنند  دكتر خبر مي  . خواهد غسل كند    طاهر، مي 

گويـد ايـن       مـي  دكتـر پـس از معاينـه      . ربرگرفته است زالويي تمام پوست تن طاهر را د      

پسوريازيس«؛ بلكه   بيماري سرخك نيست  
1

 داءالـصدف اسـت و بـه ميرآقـا          يـا همـان   » 

ه، مرض ترس، مرضي كه به شكل ارثي نسل به نسل بـه             كهيره، يه جور مرض   «: گويد  مي

: گويـد   دكتـر مـي   » كنم؟ كار حالا چه «: گويد  يرآقا به دكتر مي   وقتي م . »طاهر رسيده است  

از ميرآقـا   . تواند تحمـل كنـد      ا مادر نمي  ام. »گاهش كن، بنشين فقط نگاش كن     هيچي، ن «

ي كـه موهـاي بلنـدش بـر         هاي اذان، ميرآقـا بـا مـرد         دمدمه.  قادري را بياورد   خواهد يم

آورد و    مـي   قـادري پيـراهن طـاهر را در       . گـردد   هايش افتاده است، بـه خانـه برمـي          شانه

خوابانند و قادري خاك      گاه طاهر را دمر مي      آن. كند  سنجاقي را از زير نوك پستان رد مي       

تا سـپيدة صـبح بـر پوسـت طـاهر           . گذارد  زند و روي كتف طاهر مي       منقل را چنگ مي   

. زنـد  قادري بر كتف طاهر قفل مـي . پوست بالا بيايد و قفل را در آن فروكند        كشد تا     مي

خواست چيزي  بار كه دلش مي    رو ه «كند    از آن به بعد طاهر زندگي ديگري را تجربه مي         

بقيـة  . »كـرد   دويد و در آن با دو آينه قفل را نگاه مـي             خانه مي   را فراموش كند تا صندوق    

آيا هرگز نشده كـه     «جواب مرد سفيدپوش از طاهر كه       خورد به سؤال و       داستان گره مي  

و سرانجام مرد سفيدپوش بـه      » بخواي بازش كني؟ قادري كليدي و چيزي بهتون نداد؟        

و مثـل   «برنـد     طاهر را به بيمارسـتان پادگـان مـي        . رسد كه قفل را باز كند       اين نتيجه مي  

. »ت زيتـون  كننـد فقـط بـراي كنـدنِ يـك بـرگ از درخ ـ               درختي در اسفندماه لخت مي    

شما را به خدا بازش نكنيد من همين طوريم حاضـرم           «كند كه     هرچقدر طاهر اصرار مي   

. كنند  خوابانند و بيهوش مي     طاهر را روي تخت جراحي مي     . ، سودي ندارد  »برم سربازي 

فرداي آن روز، پرستاري سراسيمه در بيمارستان دنبال مرد سفيدپوش است كه مقـوايي              

  .»قرنطينه«: اند و روي آن نوشتهبه اتاق طاهر چسبانده 

   استعاري داستان-ساختار تمثيلي. 2

فقـط در ايـن       بيـژن نجـدي نـه     . ، تمثيلي است  »گياهي در قرنطينه  «ساختار داستان كوتاه    

 در انـد  يوزپلنگـاني كـه بـا مـن دويـده     هـاي ديگـر مجموعـة     داستان، بلكه در داسـتان    

ــه جــوي شخــصيت و جــست ــك و نمون ســاخت  ويي در ژرفگــ. وار اســت هــاي تيپي
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ها را    شناختي پنهان است كه هم ساختار داستان         جامعه -هايش يك تئوري فلسفي     داستان

هـاي تلميحـي      ازهوجـود س ـ  . ها و فـضاهاي داسـتانش را        كند و هم شخصيت     كنترل مي 

هـاي غيرواقعـي و خلـق         ، پديدارشـدن اشـياء در موقعيـت       )آيينـي  -نشانگانِ تـاريخي  (

جوي نويسنده براي نشان دادن جهان نماديني         و  ايانگر جست دار، نم   هاي مسئله   شخصيت

اي مـتن،     ي اسـطوره  هـا   هيسـا ابهـام و    . است كه هميشه با تئوري و نظريه همراه اسـت         

متن باز «را به   » قرنطينهگياهي در   «داستان  
2

هايي   نويسنده ابتدا تمثيل  .  است تبديل كرده » 

از سـوي   . ه استعاره تبديل كرده اسـت     ها را ب    وجود آورده، سپس با تأويل، آن       تودرتو به 

نـد كـه    به خواننده القا كها، سعي كرده يژه در ساخت تمثيلديگر، او با تكرار مضامين و     

هـاي    آن را بـه واقعيـت نزديـك كنـد، صـحنه     كـه نياا براي   جهانِ متن، تمثيلي است؛ ام    

تعاره و  در ايـن مـتن، بـازي تمثيـل، واقعيـت، اس ـ           . گرايانه را به آن گره زده اسـت         واقع

هاي مختلف متن،     دهد تا با خوانش     شناختي خاصي به خواننده مي      اسطوره تجربة زيبايي  

گيـاهي در   «يكي از بارزترين ويژگي آتمسفر داسـتان        . تري دست يابد    به رمزهاي پنهان  

 اگرچه نشانگان اين متن   . اريخ است ، معلقّ بودن فضاي داستان بين اسطوره و ت        »قرنطينه

بنابراين، ابهام مـتن    .  دارند  ميل اي   به فضاهاي اسطوره   برند،  سر مي   بهفضايي تاريخي   در  

ها در هر دو فضاست؛ يعني گذر         فضايي بودن داستان و همچنين بازي نشانه        به علت دو  

ز بارزترين عناصري يكي ا. اي و برعكس  از فضاهاي تاريخي به سمت فضاهاي اسطوره      

  .د، عنصر زمان استوجود آور  اين محيط تلفيقي را بهكه توانسته

  عنصر زمان و كنش روايي متن. 3

تـر، اگرچـه نويـسنده در         بـه بيـان دقيـق     . زمان در اين داستان، سيكلي و حلقوي اسـت        

 و ساخت روايي داستان را شـكل        زديآم يمهم    پريشي و زمان خطي را به       روساخت زمان 

بستن بر كتف   رسد؛ يعني از قفل       ساخت به زمان حلقوي و سيكلي مي      دهد، در ژرف    مي

. ل تـا قرنطينـة دوم      كردن قفل؛ از جراحي اول تا جراحي دوم؛ از قرنطينة او           طاهر تا باز  

شود هم شخصيت اصلي داستان يعني طـاهر از بيمـاري             ساخت حلقوي زمان سبب مي    

 زمـان بازگـشتي بـه سـفر         عبـارت ديگـر     انتها شود؛ بـه     تن، بي به بيماري برگردد و هم م     

  .بازگشتي طاهر منجر شود
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شود و پس از ديـدن قفـل توسـط            در اين داستان، زمان حال با معاينة طاهر آغاز مي         

اي را بـه شـكل        نويـسنده زمـان حافظـه     . گيرد  اي شكل مي    مرد سفيدپوش، زمان حافظه   

بازگشت به عقب  «
3

جالب اينجاست كه نويسنده در روايـت زمـان، دو          . كند  روايت مي » 

انتظـار خواننـده    . شـخص   ية ديد داناي كل و اول     زاو: كند  زاوية ديد را با هم تركيب مي      

اي بايد از زاوية ديد طـاهر باشـد؛ امـا نويـسنده بـراي اينكـه                   اين است كه زمان حافظه    

اي داستان را شكل دهد، از زاوية ديد داناي كل، بيـشتر كمـك                فضاي نمادين و اسطوره   

شدگياگر از وجوه كانوني   . رديگ يم
4

رار ژنـت  مان ژ ز در وجه ادراكي در بحث       
5

 كمـك   

ر ، طـاهر كـانونيگ  توانيم بگوييم كه اگرچه روايت از طريق داناي كـل اسـت      بگيريم، مي 

كـه وقتـي زمـان         بيند؛ چنان   است؛ يعني خواننده روايت داناي كل را از چشم طاهر مي          

شود، خواننده با اين جملة طـاهر بـه زمـان      اي يا زمان بازگشت به عقب تمام مي         حافظه

. )84: 1385نجدي،  (» .رفتم يورمبردم پشتم، با قفل       گاهي اين دستمو مي    «:گردد  حال برمي 

شـدگي   عنـوان كـانوني   خواهد طاهر را به سو مي دهد نويسنده از يك  مسئله نشان مي  اين  

اي، بـه زاويـة        اسطوره -روايت انتخاب كند و از سوي ديگر براي اجراي فضاي تمثيلي          

عنوان سوژة روايت      ديد داناي كل، طاهر را به      ةزاويكه با     چنان. ديد داناي كل نياز دارد    

شدنِ روايت توسـط   تر نشان دهد و با كانوني اي را عميق  تا زمان اسطوره كند يمانتخاب  

بـسامدي  «همچنين، نويسنده با اسـتفاده از زمـان         . دهد  گسترش  طاهر، زمان تاريخي را     

مكرر
6

بار طـاهر   و   د ،در داستان . شود يماي را به خواننده يادآور        اي زمان چرخه    گونه   به »

نويـسنده بـا    . كـردن قفـل    بار براي بستن و بار ديگر بـراي بـاز           يك: خوابانند يمرا دمر   

او را دمـر روي     «: شـود   زمان حلقوي را يادآور مـي     » بار  اين «استفاده از تركيب انسجاميِ   

بـرگ از    فقط براي كندن يـك       بار  اين. تخت جراحي زير طشتي پر از چراغ دراز كردند        

  ).85همان، (» .درخت زيتون

  شناسايي نشانگانِ حاكم بر متن. 4

. گيرد  را به خدمت مي   » هاي فرهنگي   رمزگان«دست دادن گفتمان خود،       هر متني براي به   

هايي در قالب يـك فرهنـگ         بخشد و آن را به گفته       ها را نظام مي     هايي كه نشانه    رمزگان«

 ـ. )273: 1384مكاريك،  (» .كند  بدل مي  : كننـد   رحلـه عبـور مـي     ابراين، نـشانگان از سـه م      بن

براي خلق  » ر قرنطينه گياهي د «نويسندة  . بندي و توليد ساختار    صورت گزينش، تأويل و  
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هـاي فرامتنـي را گـزينش كـرده و پـس از تأويـل                 هـا و روايـت      ، ابتدا نشانه  جهان متن 

وجود آورده     و فرامتني به   اند، تركيبي از نشانگان متني      آنِ متن نبوده    هايي كه ابتدا از     نشانه

سو برخاسـته از مـتن        هر تأويلي از متن هم، از يك      . كه به ساختار متن منجر شده است      

ت آن را          بندي نشانه   وع صورت است و از سوي ديگر برخاسته از ن        هايي كه تـأويلگر نيـ

شناسي مـتن     اين مقاله براي اجراي تأويل مشخص خود، ابتدا بايد به نشانه          . داشته است 

گمـان، برخـي      بي. ها را با قصديت تأويل همراه كند        بندي نشانه   پردازد و سپس صورت   ب

هـاي    دليـل مـدلول     كننـد و برخـي بـه        آساني آشكار مـي     هاي اين متن خود را به       از نشانه 

ها،   تر نشانه   يابي آسان    براي دست  .اند  گر مقاوم ت تأويل باواسطه و پيچيده، در برابر قصدي     

گـاه بـر      آن. پـردازيم   تني و سپس به نشانگان متني و ساختاري مـي         ابتدا به نشانگان فرام   

هـاي ايـدئولوژي و گفتمـان قـدرت تبيـين             اساس رمزگشايي، نشانگان آن را بـا نظريـه        

  . كنيم مي

   فرامتنينشانگان. 1-4

شناختي داستان خود را تبيين كند، از نشانگان فرامتنـي            نويسنده براي اينكه فضاي نشانه    

نـي، جهـان     مت -گاه با تركيب نشانگان فرامتني و نـشانگان تـأويلي           ه و آن  بسيار بهره برد  

برخي از اين نشانگان    .  كه هم واقعي است و هم نمادين و تمثيلي         اي را خلق كرده     ويژه

هاي خرافي و اعتقـادي   مايه بعضي از اين نشانگان بن. ييروا ريغاند و برخي ديگر      روايي

اكنـون بـراي درك و   . اند  و طبيعت سرچشمه گرفتهدارند و برخي ديگر از علم و تاريخ 

 استعاري متن، بهتـر     -كار تركيبي نشانگان و دست يافتن به فضاي تمثيلي          و  دريافت ساز 

  :است اين نشانگان را تبيين كنيم

   خرافي-نشانگان روايي. 1-1-4

 طاهر سـرخك گرفتـه اسـت، همـة اعمـال آيينـي و               دهد يممادر طاهر وقتي تشخيص     

  : كند عامه را دربارة سرخك اجرا مياعتقادي 

هـاي سـرخ عـوض        ها را با پارچـه      تمام پرده . خانه رختخواب پهن كرد     در صندوق 

تاسي پر از بـرنج       كاسة آب، چهل  . ي نجس طاهر را ببينند    ها  آدمنبايد گذاشت   . كرد
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هاي پيـاز     بر تمام ديوارها، ريسه   . مرغ، بالاي سر طاهر گذاشت      و بشقابي پر از تخم    

  .)80: 1385نجدي، ( كنده چيد ي روي رف چند پياز پوستحت. ان كردآويز

جاق  خرافي ديگري كه در اين داستان پنهان است، رابطـة قفـل و سـن               -نشانة روايي 

 آهـن فلـز    - كه در بين مردم گيلان هم بسيار رايـج بـود           -به اعتقاد عامه  . با طلسم است  

 در برخـي از اشـياء روح        كـه همچنـان   «. مؤثري براي كنترل نيروي اهريمنيِ جن است      

خبيث موجود است، در برخي روحي نهفته است كه با خباثـت در جنـگ اسـت؛ آهـن         

  . )106: 1381تسليمي، (» .داراي اين نفس عقليه است

   آييني و اعتقادي-نشانگان علمي. 2-1-4

از نظر پزشكي،   .  كهير بيماري شايع لاية بيروني پوست است       پسوريازيس، داءالصدف يا  

  :اند گونه توضيح داده بيماري را ايناين 

پوسته شده    هاي سرخ و برجستة پوسته      وار بيماري عبارت است از لكه       منظرة نمونه 

خوشـبختانه، صـورت    . كنـد   كه بيشتر در پوست سر، پـشت و بازوهـا تظـاهر مـي             

هـا، در صـورت اثـري از          بودن لكه   گردد و حتي در موارد گسترده       ندرت مبتلا مي    به

. ها، تنها نشانة بيمـاري اسـت        در بيشتر بيماران، پيدايش لكه    . شود  نميعارضه ديده   

كنند و بيماري زماني بر حالت عمومي بيمـار           بعضي بيماران از خارش شكايت مي     

گذارد كه گسترش آن سريع و خطرناك باشد و درمان فوري ضرورت پيـدا                اثر مي 

 ي مبتلا و احـساس    نواحشود، بدشكل شدن      چيزي كه سبب ناراحتي بيمار مي     . كند

در . هـاي آشـكار پوسـت وجـود دارد          است كه در بيشتر بيمـاري     » ناپاكي«اي    گونه

 با جـذام و سـيفيليس        زيرا داءالصدف   گذشته، اين احساس قابل توجه بود؛      اعصار

عامـل  . آمدنـد  شـمار مـي   ي بـه اله ـهاي خـشم    و هر دو بيماري نشانه   شد  اشتباه مي 

شـوند    فقط كساني به داءالصدف مبتلا مي     . ارد در اين بيماري هيچ نقشي ند      سرايت

 درمـان قطعـي بـراي    گونـه  چيه ـتاكنون ... اند كه استعداد ابتلا به آن را به ارث برده   

نظر از آنان كه از بهبودي        صرف( بيماران   نيتر  اقبال  خوشداءالصدف يافت نشده و     

رضـه را   تواننـد عا    كساني هستند كـه مـي     ) گردند  مند مي   خودي بيماري بهره    خودبه

 گونـه   چيه ـصورت نوعي خصيصة فردي بپذيرند كه براي خودشان و ساير افراد              به

  ).560-559: 1373وينگيت، (كند  خطر قابل توجه ايجاد نمي
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از آنجا كه در ديدگاه اعتقادي و خرافي، اين بيمـاري بـا خـشم الهـي ارتبـاط دارد،                    

هـايش را بـه    ثـي، و زخـم  اي و مرض ار نويسنده نشانگان مرضي را به نشانگان اسطوره  

  .هاي ترس تبديل كرده است مرض ترس و زخم

   علمي- طبيعينشانگان. 2-4

 دسي اصلاح نباتات مربوط اسـت كـه بـا         پزشكي و مهن    عمل قرنطينة گياهي به علم گياه     

كه گيـاه را       شود؛ چنان   ها اجرا مي    يي گياهان و حتي ميوه    زداآفاتهدف اصلاح، رشد و     

اگـر  . سازي فـراهم آيـد       پرورش و آماده   د تا شرايط و زمان مناسب     رنگذا  در قرنطينه مي  

اي دچار آفات جانوري يا شيميايي شود، براي جلوگيري از شيوع آفـات،               گياهي يا ميوه  

زدايي يـا مـصونيت از    البته، عمل قرنطينه هميشه براي آفت. گذارند آن را در قرنطينه مي  

نويـسنده  . شـود  كـار گرفتـه مـي     اوليه بهسازي يا رشد آفات نيست؛ گاهي با هدف آماده     

قرنطينة گياهي را به شكل تمثيلي با قرنطينة انساني تركيب كرده است تا فضاي نمادين               

  .داستان شكل گيرد

   آييني و خرافي-نشانگان تاريخي. 3-4

جدا از معناي لغوي اين اسم كه       . كنندة داستان است    هاي تعيين   قادري يكي از شخصيت   

خواننـده ممكـن    . اسـت »  قادريـه   سلـسلة «است، نام قادري يادآور     » تمندقدر«به معناي   

هـاي    ا در خـوانش   ين عنصر فرامتنـي را كـشف نكنـد؛ ام ـ         است در خوانش اولية متن، ا     

هاي ظاهري قادري و اجـراي آيـين قفـل بـستن      تواند بين توصيف راحتي مي  تر به   عميق

ه، آن طـرف تـا وسـط    تا روي سيناش  موهاي بلند قادري، اين طرف شانه   «: ارتباط ببيند 

   .)83: 1385نجدي، (»  ....پشتش ريخته بود

هـاي تـصوف اسـلامي اسـت و سلـسلة             تـرين سلـسله     سلسلة قادريه يكي از بزرگ    

گـذار ايـن سلـسله، شـيخ          بنيـان . انـد    از آن منشعب شده    هياللهةنعمسهرورديه، چشتيه و    

لان ايـران متولـد شـد و در    ر گيق د471 است كه در سال  الدين عبدالقادر گيلاني    محيي

 مثـل اكثـر   ايـن سلـسله  . )102: 1360مدرسـي چهـاردهي،   (ق در بغداد درگذشت    571سال  

بخشي از آيين عملـي     . هاي تصوف اسلامي همراه با آيين، اذكار و مناسك است           سلسله
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  در بدن، جويدن   افكن است؛ مثل فروكردن كارد و تيغ          رالعقول و حيرت  اين سلسله، محي

مدرسي بخشي از مـشاهدات عينـي خـود را از مراسـم آيينـي               ... . بلعيدن سنگ و  تيغ،  

 است كـه چگونـه      ذكر كرده   ايران هاي صوفية   سلسلهسلسلة قادريه در سنندج، در كتاب       

هـا طبـل    خوانند و بعـد از مـدت   زنند و ذكر مي درويشان با گيسوان بلندِ افشان طبل مي 

دهند يزدن و ني نواختن، اعمال عجيبي انجام م
7

.   

  اي   اسطوره-نشانگان نمادين. 4-4

اي و يكـساني      هاي اين داسـتان، تأكيـد بـر نمادهـاي اسـطوره             يكي از بارزترين ويژگي   

بـه  «: هماني درخت و انسان   هماني مادر و زمين و اين     مثل اين . اسطوره و واقعيت است   

عنـي مـادري     پـر از درخـت زيتـون ي        اي    گفتند و اين در دهكـده       ارجان مي مادر طاهر م  

  ).81: 1385نجدي، (» .عزيزتر از زمين و زيتون

  :اي اين داستان از اين قرارند بارزترين نمادهاي اسطوره

 مـادر اعظـم و      يونگ مفهوم . الگوستهماني مادر و زمين يك كهن     اين :مادر و زمين  

 هـم   اليـاده . )59-17: 1376 يونگ،   ك. ن(داند    مادر مثالي را يكي از چهار صورت مثالي مي        

  : نويسد مي

عنـوان قـشر      يكي از نخستين تجليات الوهيت زمين، من حيث زمين و خاصـه بـه             

ناپذيرش در بردادن و بـارگرفتن        زمين و ژرفاي زمين، مادريِ زمين و توانايي پايان        

 مادر و خداوند باروري تلقـي شـود،         -زمين پيش از آنكه الهه    . و زاييدن بوده است   

: 1372(  براي آدمي الزام شـده اسـت  tellus mater صورت مادر عظمي ماً بهمستقي

242.(  

  : پيوند تمثيلي انسان و درخت:درخت و انسان

توان بنا به تعريفي تخميني و تقريبي، آن را مناسبات سريّ            مبين چيزي است كه مي    

دسـت، ظـاهراً    تـرين مناسـبات سـرّي از ايـن         قطعي. ميان درختان و نوع بشر ناميد     

 اسـت؛ بـدين معنـا كـه     ها به نوعي گيـاه و نبـات       بردنِ دودمان  تباري يا نسبت    گياه

  .)286همان، ( شود  نياي اساطيري قبيله تلقي ميدرخت يا بوته

الياده در جايي ديگر براي توضيح پيوند اسرارآميز درخت و انسان، از اصطلاح درختان              

زاد هاي درخت   زاد يا انسان   انسان
8

د قواي مردانه نيـز  درخت نما «).260همان، (كند   ياد مي
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كـوك،  (» .آيد كه براي بارورسازي زهدان بزرگ مادر زمـين ضـروري اسـت              شمار مي   به

همين دليل از شجرة انساب يـا درخـت          درخت پذيراي روان نياكان است؛ به     . )81: 1387

نـسل بـا درخـت پيونـد        » گياهي در قرنطينه  «در داستان   . كنند  نامه ياد مي    تاريخ يا شجره  

  .دارد

 ,Ferber( كند، نماد صلح، پايـداري و نيروسـت  آرامي رشد مي  از آنجا كه به:زيتون

اي  گونـه  هـا، اديـان و اسـاطير بـه      زيتون به شكل نمادين در تمام فرهنـگ .)146 :2007

، )هاي هـومر    سروده(كه ردپاي اين نماد را در اساطير يونان            تأثيرگذار بوده است؛ چنان   

تـوان    بزرگ الهي مانند يهوديت، مسيحيت و اسـلام مـي         اساطير رم، چين، ژاپن و اديان       

  .دنبال كرد

نماد انسان جهـاني و     . ستون كيهان است  . بن درختِ مركزي است   در اسلام، زيتون  

ارتبـاط بـا نـور اسـت، و روغـن           درخت متبرّك در    . شخص حضرت رسول است   

ة طـور    زيتون بـر قل ـ    در عرفان اسماعيلي، درخت   . كند  مي را روشن    ها  چراغ زيتون

و شواليه ( هم محور است، هم انسان جهاني و هم منبع نور     . سينا، علامت امام است   

  ).491/ 3: 1382، گربران

   .)1 :تين(» والتين و الزيتون«: خورد در قرآن مجيد، خداوند به زيتون سوگند مي

ژان شـواليه  . علامت قدرت و نيروي عملكـرد اسـت        :تفك
9

و گربـران   
10

 در كتـاب    

قدرت بر كتف مسيح جا دارد، كتف       «: نويسند   به نقل از منابع مختلف مي      افرهنگ نماده 

» .جايگاه نيروي جسماني و حتي خشونت اسـت ... نشانة قدرت و حركت و عمل است  

)4 /53.(  

  نشانگان متني. 5

. هاي جهان مـتن اسـت       اي دلالت   هاي شبكه   آيي  ها و هم    وحدت اثر ادبي، ناشي از تقابل     

هـاي مـتن، بـه سـاختار          شانگان فرامتني و جذب آن در جهان دلالت       اثر ادبي با تأويل ن    

بنـدي نـشانگان      اين بخش از مقاله نخستين گام در صورت       . يابد  اي دست مي    خودبسنده

ها   اي نشانه   در گام بعدي ارتباط شبكه    . است» گياهي در قرنطينه  «متني و فرامتني داستان     

گرفتن  شناسيك اين بخش، بدون درنظر    نهارتباط عناصر نشا  . شود   مي  تر نشان داده    عميق

اكنـون بـا درنظرگـرفتن    . رمق خواهد بود هاي نشانگان فرامتني، شكننده و بي     رمزگشايي

  :شود اين وحدت، نشانگان تمثيلي متن تبيين مي
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 طاهر و درخت. 1-5

تا پايان داستان، اصرار بر اين است كه طاهر همان درخت           » گياهي در قرنطينه  «از عنوان   

  :ياه استو گ

طور كه    آمد، همان   چوب درختاني كه كف اتاق را پوشانده بود، بوي برگ نمي          ز   ا -

  ).80: 1385نجدي، (صدايي از طاهر به خاطر درد، شنيده نشد 

  .)85همان، (ماه، لخت كردند  او را مثل درختي در اسفند-

 فقـط   بـار   ايـن . احي زير طشتي پر از چراغ دراز كردند        روي تخت جر    او را دمر،   -

  ).جا همان(براي كندن يك برگ از درخت زيتون 

  طاهر و درخت زيتون. 2-5

 از جانب راوي نيست؛ بلكه خود طاهر هـم ايـن            هماني طاهر و درخت زيتون فقط     اين

هاي زيتـون   از همان ابتداي داستان، طاهر در برابر درخت و باغ . هويت را پذيرفته است   

  :آورد مي معاينة كف پايش دروقتي طاهر جورابش را براي . حساس است

 ـ           -  كـه چقـدر زالـو در         آورد اد همين كه قوزك استخواني انگشتانش را ديـد بـه ي

 ريخته بـود    ها  آنهاي زيتون به همين پاها چسبيده است و او چقدر نمك روي               باغ

  ).79همان، (تا زالوها بيفتند 

رفت و   طاهر با كف لخت پاهايش روي كف لخت و چوبي اتاق به طرف ترازو                -

  ). جا همان(اين چوب درخت زيتون نيست : به خودش گفت

ميرآقـا  «: جالب اينجاست كه پدر و مادر طاهر هم مانند طاهر احساس زيتوني دارند            

اش  تـا رسـيدن بـه خانـه    . با چراغ زنبوري روشن، دكتر را تا ميدانچة دهكده بدرقه كرد    

وقتـي  . )83همـان،   (» . نيـست  هـاي زيتـون     دانست كه صداهاي اطرافش از افتادن دانه        مي

انـدازة چنـد دانـة       چيـزي بـه   «كند،     پستان طاهر رد مي    قادري نوك سنجاق را از پوست     

تنهـا درخـت و گيـاه و زيتـون             طاهر نـه   ).84همان،  (» .كرد زيتون تلخ گلوي ميرآقا را پر     

 ـ         . هماني دارد  بلكه با برگ و دانه هم رابطة اين        ؛است ا ايـن رابطـه در فراينـد داسـتان، ب

 اسـتعاري هويـت     -بنابراين، نمودار تمثيلي  . خورد  مفهوم سرباز و صندوق هم پيوند مي      

  :گونه است طاهر اين
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  طبيعت و نسل. 3-5

از سويي ديگر، مادر طـاهر نمـاد زمـين          . زند  بودن طاهر او را به طبيعت گره مي         درخت

 زيتون يعنـي    ر از درخت  هايي پ    و اين در دهكده    گفتند  به مادر طاهر، مارجان مي    «: است

وسيلة مادر به طبيعت و از طريـق    طاهر به  ).81همـان،   (» .مادري عزيزتر از زمين و زيتون     

  :طبيعت در اين داستان به اين عناصر وابسته است. شود پدر به نسل گذشته متصل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خانه صندوق. 4-5

شـود بـراي       تبـديل مـي    اي  خانـه   خانه به تاريـك     پس از شناسايي بيماري طاهر، صندوق     

 - كه مارجان آن را به معبدي تبـديل كـرده اسـت            -خانه  در اين تاريك  . اقبت از طاهر  مر

ورود طـاهر بـه ايـن       . شـود   بخشي از اعمال آييني و رازنـاك فرهنـگ عـوام اجـرا مـي              
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خانه تمثيلي از قرنطينة گيـاهي        صندوق. كند  گاه، طاهر را به انساني ديگر بدل مي         مراقبت

  .ستو زهدان ا

  پادگان. 5-5

خانه يادآور قرنطينه است، پادگـان هـم جانـشيني بـراي قرنطينـه                طور كه صندوق    همان

پـي    خانه و پادگان در     صندوق. طاهر در پادگان بايد مانند زيتوني باشد در قرنطينه        . است

خانة پادگان به انساني بريده از طبيعـت          طاهر در صندوق  . هاي طبيعي طاهرند    قطع ريشه 

 ين داستان رابطة طبيعت با فرهنگ،      در ا  ،همين دليل  به. شود  شدة فرهنگ بدل مي    و اهلي 

، »گيـاهي در قرنطينـه    « اسـتعاري داسـتان      -اكنون با تبيين نشانگان تمثيلي    . تقابلي است 

ارچوب  نهـايي تبيـين ايـن داسـتان، در چ ـ          مرحلـة . دهـد   تر نشان مـي     اجزاي آن شفاف  

اي در چيـستي      قبل از تأويـل داسـتان، مقدمـه       ا  هاي ايدئولوژي و قدرت است؛ ام       يهنظر

  .شود ايدئولوژي بيان مي

  نظرية ايدئولوژي. 6

ترين مفاهيمي است كه تفكر غرب در ابتداي          ترين و رازناك    ايدئولوژي يكي از جنجالي   

اگـر تـاريخِ   . هـاي گونـاگون اسـت    قرن نوزدهم آن را خلق كرده و هنوز سـوژة تأويـل   

 را دنبال كنيم، بايـد انديـشة فيلـسوفان، دانـشمندان            هاي مفهومي اين اصطلاح     چرخش

توان گفت  درستي مي به«كه     چنان. شناسي بسياري را بررسي كنيم      علوم اجتماعي و روان   

ادگـار و   (» .نظرية ايدئولوژي شـالودة تمـام علـوم اجتمـاعي و فرهنگـيِ انتقـادي اسـت                

متن است؛ متني كـه از يـك        واژة ايدئولوژي يك    «به تعبير ايگلتون،    . )59: 1387ويك،  سج

  ).19: 1381ايگلتون، (» .هاي مفهومي گوناگون بافته شده است بافت كلي از رشته

يدو تراس پس از اينكه دستوت     
11

 بـار ايـن     ابتداي قرن نـوزدهم، بـراي نخـستين         در 

كار برد، در پايان       به عناصر ايدئولوژي شناسي در كتاب      عنوان نوعي انديشه    اصطلاح را به  

بــه شــكل  ايــدئولوژي آلمــانيل قــرن نــوزدهم، مــاركس و انگلــس در كتــاب نيمــة او

پس از ماركس، ايدئولوژي مفهوم انتقـادي پيـدا    . تحقيرآميزي از اين واژه استفاده كردند     

 شـد و انديـشمنداني ماننـد        ماركسيـستي تبـديل     دو سنتّ ماركسيـستي و غيـر      كرد و به    
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ميمانها
22

يگرامش، لوكاچ،   
13

، آدورنو 
14

، آرون 
15

، پارسونز 
16

، شيلز 
17

، گيرتز 
18

، بورديـو  
19

 ،

ــان لاك
20

ــر  آلتوس
21

ــسونيج،  م
22

ــژك   ــاس، ژي ــون، هابرم ، ايگلت
23

ــرد  ...  و ــا رويك ب

شـناختي بـه تحليـل آن          روان -شناختي و فرهنگي    شناختي، روان   شناختي، جامعه  معرفت

تو  ي متفكراني مثل دوركيم، ماكس وبر و پاره        حت .پرداختند
24

 ـ     كـه بـه     تي سدليـل ماركسي

.  دربارة ايدئولوژي سخن گفتند    بودن اين واژه، از كاربرد آن ابِا داشتند، به شكل ديگري          

هـاي ژرژ سـورل    ايـن اصـطلاح عمـلاً بـا اسـطوره         «همين دليل، معتقدند     به
7

، مـشتقاتِ  

سـازي زيگمونـد فرويـد، هژمـونيِ          تو، عقلانـي    ويلفردو پاره ) هاي ذهني توجيهي    نظام(

 ).43: 1384مكاريـك،   (» .معنا است   هاي رولان بارت، تقريباً هم      هگرامشي، و اسطور   آنتونيو

 فوكو، و هرمنوتيك ظـنِ     اي با اتوپياي مانهايم، گفتمان      هگون  همچنين به 
26

 پـل ريكـور و      

پارادايم
27

 كوهن
28

  . ارتباط دارد

ا نيـست؛ ام ـ  » گاهي كـاذب  آ«طور دقيق مترادف با      در تعريف ماركس، ايدئولوژي به    

هـاي انـسان و       تئوري ماركسيست بر آن اسـت كـه انديـشه         «. استنوعي علم مخدوش    

 اجتمـاعي وي تعيـين شـده        -اقتصادي) حيات(الگوهاي اعتقادي او بر اساس موقعيت       

) انقيـاد (ويژه روابط مالكيت، زمينه را براي بردگي           اجتماعي، به  -روابط اقتصادي . است

 ژيـژك در واكـاوي انتقـادي    ).625: 1385رجـايي،   (» .سـازند   آماده مـي  » بيگانگي  خود  از«و  

  : سدينو يممفهوم ماركسيستي ايدئولوژي 

؛ يا وانمـود موهـومي از واقعيـت نيـست         و  »  كاذب آگاهي«ايدئولوژي صرفاً نوعي    

 شـده » ايـدئولوژيك « و پيـشاپيش،      اين واقعيت است كه از همـان آغـاز         بلكه خود 

  بازنـشناسي  ستلزم آن م  اجتماعي كه همان وجود   يعني واقعيتي   » ئولوژيايد«است؛  

يعني فعليتـي اجتمـاعي كـه همـان         كنندگان در آن باشد،       ماهيتش از جانب شركت   

. كننـد  شـدنش مـستلزم آن باشـد كـه افـراد نداننـد كـه چـه مـي                  نفس بـازفرآورده  

 بلكه  نيست؛) اجتماعي(از يك موجوديت    »  كاذب آگاهي«به معناي   » ايدئولوژيك«

قرار گرفته اسـت    » آگهي كاذب «ين  همين موجوديت است از آن حيث كه محمل ا        

)1389 :61 .(  

تـرين تعريـف از       ماتيمقـد «: گويـد   ر تعريف ايدئولوژي مـي    ژيژك در جايي ديگر د    

ا انجـامش   دانند چيـست، ام ـ     نمي: ت در سرمايه  ايدئولوژي احتمالاً اين گفتة ماركس اس     
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. اسـت » يا  بيـنش اسـطوره   «اي يـادآور جاذبـة        گونـه    اين سخن به   ).72همان،  (» .دهند  مي

  : نويسد باره مي داريوش شايگان در اين

توانـد نـشان      اي مـي    هاي بينش اسـطوره     هاي ايدئولوژيك و مقوله     برابر نهادن مقوله  

ي حـال  درا  ام. اند   مشتركي سرچشمه گرفته   اه از منبع ناخودآگ   ها  آندهد كه هر دوي     

ر خـارج    صورت تمثيلي روح د    در جهان اسطوره، از طريق فرافكني     كه ناخودآگاه   

آميـز   توان تظاهر نـاعقلاني و گـاه جنـون          گيرد، در برابر، ايدئولوژي را مي       شكل مي 

 و  شـود، ذهـن     لنگان و از بيراهه ظـاهر مـي         دانست كه لنگ  » كژ و مژ  «ناخودآگاهي  

آورد؛ آگــاهي مبتنــي بــر  پديــد مــي»  كــاذبآگــاهي«كنــد و  روح را تــسخير مــي

ي و بريــدن از واقعيــت بيرونــي؛  و خــودمركزبين)Schizophrenie(ي زوفرنياســك

عبارت ديگر، ايدئولوژي واقعيت را در محدودة مفهومي و نگرشي خاص خـود               به

 از طريقـي خودمركزبينانـه      هـا   ذاتاي كـه در آن        كنـد؛ محـدوده     تعبير و تفسير مي   

 ـ   گونـه   دست آمده و به     به بنـابراين،  . يابنـد    ممتـازي مـي    يگـاه منطقـي   ه جا اي ناموج

گريزد، به همـين   اي بسته و جزمي است كه از سنجش تجربه مي       هايدئولوژي انديش 

علت به باور ژوزف گابـل     
29

اي ضـد ديـالكتيكي و        ، انديـشة ايـدئولوژيك انديـشه      

عبـارت   بـه . سـازند   بيني مي   همان سازي و اين   ناتاريخي است كه سرشتش را يكسان     

كنـد    د مـي  ديگر، به قول گابل، خـودمركزبيني ايـدئولوژي زمـان را تبـديل بـه بع ـ               

  ).199: 1389شايگان، (

گرايـي    تـابي و وهـم      گرايـي، وارون    فرض اساسي اين مقالـه بـر اسـاس نـاواقع            پيش

گرايـي ايـدئولوژي      وهـم . منجـر شـود   » ازخودبيگانگي«تواند به     ايدئولوژي است كه مي   

اي نيست كه با رازگشايي وهـم، نـابود شـود؛ بلكـه وهمـي اسـت كـه           گرايي ساده   وهم

خانـه تـشبيه      تابي ايدئولوژي را به تاريك      ماركس وارون . ت پنداشته شود  خواهد راس   مي

  . دهد ها را وارونه نشان مي كرده است كه روابط انسان

 خانه چون يك اسباب تكنيكي معين كه كارش وارونه نمودار كـردن روابـط        تاريك

يد آ  كار مي  گذاري به   شتر چون يك وسيلة درپوش     بلكه بي  كند؛  ميواقعي است، كار ن   

كشاند، آن    گيرد و دانستگي را به تاريكي، بدي و خطا مي           كه جلوي روشنايي را مي    

خانـه اسـبابي      تاريـك . زنـد   سازد و تعادل آن را برهم مي        را دستخوش سرگيجه مي   

كوفمان( دهد  را معماآسا و مرموز جلوه مياست كه روابط واقعي
30

 ،1356 :35-36 .(  
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لوژي و نظرية قدرت فوكو به تأويل داستان كوتـاه         هاي ايدئو   اكنون با تأكيد بر نظريه    

كنـيم كـه چگونـه      مـي پردازيم؛ ضمن اينكه به اين مسئله تأكيـد           مي» گياهي در قرنطينه  «

را بـا نظـارت و مراقبـت    سنتّ و فرهنگ با تبديل شـدن بـه ايـدئولوژي، سـلطة خـود          

ك، فرد را بـه     هاي ايدئولوژي    و با خالي كردن هويت فردي و تزريق واقعيت         گستراند  مي

تركيب نظريـة ايـدئولوژي بـا نظريـة قـدرت، بـه             . كند  تبديل مي » ازخودبيگانه«انساني  

؛ بلكه  در نظر فوكو، قدرت ضرورتاً بازدارنده نيست      . انجامد  برداشت منفي از قدرت مي    

تواند دربارة خـود       مشخصِ ممكن را از آنچه فرد مي       اتنيروي مولّدي است كه تصور    «

رو، فوكـو مفهـوم ايـدئولوژي را رهـا            ازاين. )228: 1387مكاريك،  (» .دده بداند، شكل مي  

ا فوكـو در  ام ـ. )29: 1381ايگلتـون،  ( ة گفتمان تأكيد داردشناسان معرفتكند و بر مفهوم       مي

او . توانــست بــه ايــدئولوژي توجــه نكنــد هــاي قــدرت و گفتمــان، نمــي بــسط نظريــه

. چيده و متناقض ايدئولوژي گرفتـار شـود  خواست در دام واژة باردار، تحقيرآميز، پي    نمي

واژگوني«فوكو با توجه به اصل  
30

آنچه انسان ممكن اسـت در فـرض مخـالف    «، يعني »

، براي توصيف انگـارة سـامان دانـايي        )38: 1378،  ضيمران(» در ذهن خود احيا كند    
31

هـر   

 از واژة گفتمان   دوره
32

 ايـن   از. گيرد تا از انديـشة ماركسيـستي فاصـله گيـرد             كمك مي  

شناسـي    ا هـم در معرفـت     ام ـ. شود   باشلار و كوهن نزديك مي     جهت، روش او به روش    

جو كرد كه به ايـدئولوژي      و  توان ساختاري را جست     باشلار و هم در پارادايم كوهن، مي      

  . كند توجه فوكو به ارتباط دانش و قدرت اين مسئله را آشكار مي. شباهت زيادي دارد

  ئولوژي و قدرتتأويل داستان بر پاية ايد. 7

 داستان را به زمان خطّـي تبـديل       پريشي  ن داستان، ابتدا بايد وضعيت زمان     براي تأويل اي  

اين زمان  . شود  سرخ مي هاي    بنابراين، آغازگاه آنجاست كه طاهر دچار عارضة لكه       . كنيم

در جهـان پيـشامدرن،     .  طاهر براي تبديل شدن به سـوژة ايـدئولوژي اسـت           ابتداي سفر 

فرهنگ و سنت بتواند به هويت ايدئولوژيك تبديل شود، خود را بـه شـكل               براي اينكه   

توانـد چـون امـر         زيرا با اين دگرگوني، ايدئولوژي مي       كند؛  اسطوره و آيين بازنمايي مي    

شـان   رابطة تخيلي افراد را با شرايط واقعـي «قدسي، منطقي ضد تاريخي به خود گيرد و     

يدئولوژي نوعي واقعيت ساختگي است كه فرد را به         ا. )57: 1387آلتوسر،  (» .بازنمايي كند 

توان   ، مي رو نيااز. ها شكل گرفته است     فرض  زند؛ واقعيتي كه با پيش      اش پيوند مي    هستي
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آن «بـه تعبيـر آلتوسـر،       . كنـد   ها را به وجودشان قفل مـي        گفت ايدئولوژي كيستي انسان   

كم بـر هويـت افـراد    شود، نظـام مناسـبات واقعـي حـا        چيزي كه در ايدئولوژي بيان مي     

آلتوسـر،  ( ».سـازد   نيست؛ بلكه رابطة خيالين افراد است كه مناسبات واقعي زندگي را مي           

دهــد و ســپس مــسئلة  ابتــدا ايــدئولوژي فــرد را مــورد خطــاب قــرار مــي. )155: 1971

شدگي  سوژه«
33

بـه انقيـاد درآمـدن     «و  » 
34

آلتوسـر ايـن كـنش را بـه         . گيـرد   شـكل مـي   » 

استيضاح
35

  ).71: 1387آلتوسر، (كند  بير مي يا خطاب تع

گيـرد و     هاي ترس، مورد خطاب قرار مي       هاي سرخ و خارشِ زخم      طاهر ابتدا با لكه   

 و  خانـه   خانـه همـان تاريـك       صـندوق . شود  خانه مي   وارد صندوق » سوژه شدن «سپس با   

سـازوكار  . سـر گـذارد     پذيري را پشت     ابتدايي هويت  معبدي است كه طاهر بايد مراحل     

گذار  شدن فرد همان سازوكار آيين      يدئولوژي و سوژه  استيضاح ا 
36

 يا آيـين آشناسـازي و       

  : كند گونه تعريف مي الياده آيين آشناسازي را اين. ف استتشرّ

اي اشـاره دارد كـه مـراد از           ها و فنـون شـفاهي       ي بر آيين  طور كل  واژة آشناسازي به  

از . شـده اسـت   نا و اجتماعي فـرد آش     ، ايجاد راهكاري قطعي در وضع مذهبي      ها  آن

نوآموز . لحاظ فلسفي، آشناسازي معادل با تغييري اساسي در شرايط وجودي است          

اي متفاوت از آنچه پيش از آشناسازي بـوده، بيـرون             گونه  از آزمون سخت معيني به    

  .)10: 1368الياده، (شود  آيد و فرد ديگري مي مي

ر طاهر كه همـان زمـين و        مارجان ماد .  نوعي، مورد استيضاح است    ي فرد وانعن  طاهر به 

اش   اي  كنـد تـا بـا بيـنش اسـطوره           مانند زيتـون وارد قرنطينـه مـي       زيتون است، طاهر را     

انـدازة    هاي سرخ كه هركدام بـه       مادر طاهر بعد از ديدن دانه     «: سازي را انجام دهد     هويت

تمـام  . خانه رختخواب پهن كـرد      ارزن تمام صورت پسرش را پوشانده بود، در صندوق        

ي نجـس طـاهر را      هـا   آدمگذاشـت     نبايـد مـي   . هاي سرخ عوض كرد      را با پارچه   ها  پرده

  ).80: 1385نجدي، (  ».ببينند

هـاي سـرخ و مكنـدگي ايـن           گـسترش لكـه   .  ديگـري اسـت    اكنون طاهر در زهدان   

ا هنـوز   راسان كرده است؛ ام   هاي سياه كه يادآور زالوهاي باغ زيتون است، مادر را ه            لكه

رود و دكتـر از بيمـاري         پدر به دنبال دكتر مي    . اقي مانده است  مرحلة اصلي آشناسازي ب   

اين بيماري سرخك نيست، بلكه پـسوريازيس اسـت؛ تـرس ارثـي،             : كند  رازگشايي مي 
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كنم؟ توضيحات دكتر تا اين اندازه       كار حالا چه : پرسد  ميرآقا از دكتر مي   . هاي ترس   زخم

ا خشم مقدس كه كنتـرل آن، در  اي ي گشاست كه بيماري را گره زند به ترس اسطوره  راه

دمـاغ     ديگـر، صـداي آب     از اتاق «: پذير است   اي امكان   ورهنگاه مارجان فقط با آيين اسط     

يه كاري بكن ميرآقا، بـرو پـي قـادري،          «: رسد  مارجان در گوشه چارقدش به گوش مي      

 قرنطينـه و    ، قـادري در مقـام مرشـد آشناسـاز كـه خـود             .)83همان،  (» ... .قادري رو بيار  

  : كند سازي را اجرا مي تكاف را تجربه كرده است، آيين قرنطينهاع

بعد كف هر دو دسـتش  . قادري خاك منقل را چنگ زد ... دمر، طاهر را دراز كردند    

قدر انگشتانش را روي پوست بالا و پايين برد تـا   را روي كتف طاهر گذاشت و آن 

طاهر را كمي بالا توانست پوست كتف  حالا مي. اينكه صبح روي پنجره سفيدي زد

آن قفل را بده ميرآقـا      :  سوراخ كند و به ميرآقا بگويد      را   آنبياورد تا با مفتول تيزي      

گذشـت قـادري زبانـه را         قفل را داد و نگاه كرد به زبانة آن كه از پوست طاهر مي             

  .)84همان، (  قطره خون بسته شدفشار داد و قفل با صداي خشك، كنار دو سه

طـاهر صـندوقچة اسـرار نـسل        . انـد    رازي است كه به آن قفل نهـاده        اكنون طاهر باردار  

تابستان بعد طاهر به خـاطر      «. قفل نگهبان طاهر است و طاهر نگهبان قفل       . گذشته است 

هـا نكـرد و هربـار كـه دلـش             خودش را قاطي بـازي بچـه      . اي لخت نشد    هيچ رودخانه 

 قفـل را    جـا بـا دو آينـه      دويد و آن    خانه مي   خواست چيزي را فراموش كند تا صندوق        مي

ا گيـرد؛ ام ـ   ل بستن بر كتف پايـان مـي        درد ناشي از بيماري با قف      ).جا  همان(» .كرد  نگاه مي 

 درون طاهر پنهان    كند؛ دردي كه در صندوق      ود حمل مي  پذيري را با خ     طاهر درد تحمل  

پذير و سردي كـه طـاهر بـه آن            درد تحمل «است و به رازي دردناك تبديل شده است؛         

   .)80همان، (» .رده بودعادت ك

، طـاهر بايـد بـه سـوژة         )بلوغ و جدايي از فرهنگ مـادر      (در برهة ديگري از حيات      

ديگري تبديل شود؛ تبديلي كه بـر پـذيرفتن هـويتي ديگـر اسـتوار اسـت؛ هـويتي كـه             

  ديگري تن بسپارد؛ به تعبيـر ديگـر        بنابراين، بايد به جراحي   . برساخته و مكانيكي است   

ايـدة پنهـاني كـه طـاهر در تمـام كـودكي و              . ديگر و جراحـي ديگـر     مراسم آشناسازي   

فراخودي«نوجواني نگهبان او بوده، همچون      
37

ي هـا   تي ـهواست كه طاهر را در برابر       » 

اي درونـي نيـست؛ بلكـه     ا تغييـر هويـت طـاهر خواسـته     ام ـ. دارد  مـي   ديگر مصون نگه    



  17 شمارة/ 5 سال                                                                                   148

هرچقـدر  .  بيهوده است  همين دليل مقاومت طاهر    اي تحميلي و بيروني است؛ به       استهخو

طـوري هـم حاضـرم بـرم          رو به خدا بازش نكنـين، مـن همـين          شما«: كند  او اصرار مي  

 بار فقط اين. او را دمر، روي تخت جراحي زير طشتي پر از چراغ دراز كردند          ... سربازي

. شـود   گونـه طـاهر دوپـاره مـي          و اين  )85همان،  (» براي كندن يك برگ از درخت زيتون      

كند و بيمـاري، بازگـشت        رون طاهر او را به انساني پارانويايي تبديل مي        ها د   جنگ ايده 

  .آغازد ابدي خود را مي

  ها در سفر طاهر  بازي نشانه. 8

» گيـاهي در قرنطينـه    « استعاري داستان    -شناسيك عناصر تمثيلي  با توجه به تفسير نشانه    

شمايي كلـي بررسـي     اي اين عناصر را در        ل مقاله بيان شد، ارتباط شبكه      او كه در بخش  

طور كه توضيح داده شد، در اين داستان طبيعت خود را با عناصري مانند                همان. كنيم  مي

طـاهر از طريـق     . كنـد    بازنمايي مي  پدر و مادر  زمين، گياه، درخت، دانه، برگ، زيتون و        

هـاي   طاهر با هجوم لكه. اي در خود دارد پيوندد؛ نسلي كه ترس اسطوره پدر به نسل مي  

اي اسـت، شناسـايي و بـه سـوژه بـدل              ديافتة ترس اسطوره   سياه كه شكل تجس    سرخ و 

 كـه ماننـد   -خانـه  گـاه در صـندوق   آن. شـود  خانـه قرنطينـه مـي    شـود و در صـندوق      مي

به ) دمر خوابيدن و جراحي   ( توسط قادري و آيين قدرت       -خانة ايدئولوژي است    تاريك

اي مثـل     كننـده    نمادهـاي كنتـرل    خانه در اين داستان بـا       صندوق. شود  صندوق تبديل مي  

نـشيني دارد و همچنـين بـا نمادهـايي ماننـد اتـاق،                سنجاق، قفل و حتي زالو رابطة هم      

. تاريكي، زهدان، پادگان و قرنطينه رابطة جانشيني كه به شكل تمثيلي يادآور يكديگرند            

. كنـد  قدرت و سلطه خود را با جراحاني مانند قادري و مـرد سـفيدپوش بازنمـايي مـي            

 از ايـن دو، گفتمـان ايـدئولوژيك         كي ـهر. رابطة قادري و مرد سفيدپوش، تقابلي است      

پريـشي    هاي اين دو اسـت كـه بـه روان           درواقع، تقابل ايدئولوژي  . خاص خود را دارند   

هماني طاهر با درخت، برگ، گياه، زيتون و دانه او را به طبيعت               اين. شود   مي  منجر طاهر

هماني طاهر با صـندوق و سـرباز    همچنين، اين. شكل گيردنشيني  پيوندد تا رابطة هم    مي

اگـر  . دهـد   خانـة ايـدئولوژي پيونـد مـي         خانه، پادگان يا همـان تاريـك        او را به صندوق   
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در عناصـر نمـادين ايـن داسـتان را          ) نـشيني   جانـشيني و هـم    (اي    بخواهيم رابطة شبكه  

  :گونه خواهد بود ي نشان دهيم، ايننموداري كل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ايدئولوژي، ناخودآگاه و سلطه. 9

ترين عمل آن، نفوذ      ؛ بلكه پيچيده  رديگ يدربرمفقط واقعيت زيسته را       سلطة ايدئولوژي نه  

آورد؛ زيـرا     وجـود مـي     را بـه  » ترس از ديگري شـدن    «همين مسئله   . در ناخودآگاه است  

  اسـاس  .هاسـت   هـا همـان تغييـر هويـت         تغييـر ايـدئولوژي   . سازند  ها هويت   ايدئولوژي

ايدئولوژي بـر   . تابد   مقاومت فرد را برنمي    رو نيا است؛ از   بنا شده   سركوب  بر ايدئولوژي

 خـود اسـت و هـم        تصرف خود درآورد و فرد هم زنـداني       شود تا او را به        فرد قفل مي  

ت شـدن بـه ايـدئولوژي، خاصـي         سـنّت بـا تبـديل     . اي كه در اوست     زندانبان ايدئولوژي 

. شـود تـا فـرد را طلـسم كنـد            مـي منجـر   ريت سنّت    به آم  خاصيتي كه . يابد  جادويي مي 

هماني پيدا كـرده      شكستن دفعي ايدئولوژي ممكن نيست؛ چرا كه فرد با ايدئولوژي اين          
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  ايـن،  بـر اسـاس   . شـود    مي  منجر  به پارانويايي شدن فرد    ، شكستن طلسم  رو  ايناز. است

ايـدئولوژي  . لوژيتوان به اين نتيجه رسيد كه مراقبت از خود، يعني مراقبت از ايدئو              مي

 و وظـايف     بخشي از ناخودآگاه را بـه تـصرف درآورد         چنان پيچيده شود كه    تواند آن   مي

   :فرامن يا فراخود. خود را به فراخود يا فرامن واگذار كند

 گيـرد و بـه      بخشي از من نفساني است كه در تضاد بـا بخـش ديگـر آن قـرار مـي                  

عنـوان مـورد و تعلـق      آن را بـه    گـويي  نحوي كه  پردازد، به   قضاوت در مورد آن مي    

) فـرا (به همين جهت است كه فرويـد آن را          . اصلي عمل خود انتخاب كرده است     

سـاختي كـه مـن را مـورد         . خواند  من، يعني ساختي كه فوق منِ نفساني است، مي        

   ).103: 1386اسون، ( دهد وارسي، كنترل و سانسور قرار مي

رت سراسـربيني  ايدئولوژي بـا سـردرآوردن در ناخودآگـاه، قـد         
38

 خـود را افـزايش      

كنند، بكاهد    تواند از شمار كساني كه قدرت را اِعمال مي          مي« با اين وسيله     ؛ زيرا دهد يم

شـود، بيفزايـد، چـون         حال بر شمار كساني كه قـدرت بـر آنـان اِعمـال مـي               نيدر ع و  

ئمـي و   دهد كه فشار دا     كند و امكان مي     پذير مي   لحظه را امكان   سراسربين مداخله در هر   

   .)256: 1382فوكو، (» .ثابت اِعمال شود

. اسـت » فرهنـگ « آن در شكل ديگر نفوذ نمـادين و پيچيـدة ايـدئولوژي، بازنمـايي      

اي از    عنـوان مفهـومي تـاريخي، مجموعـه        طرف، بلكه به    عنوان مفهومي بي    فرهنگ نه به  

آورد    مـي  وجود  ههاي عملي است كه با ايجاد انضباط و نظارت، وضعيتي را ب             ايدئولوژي

  .  هستي خود را تجربه، تمرين و تأويل كندتا فرد شرايط

از طريق بدن اسـت كـه   .  فرهنگي است  جايگاه اصلي بروز فرهنگ و هويت     ] بدن[

شـوند يـا در    شود، سازگار مي اي كه به آن تحميل مي اشخاص با انتظارات فرهنگي  

هاي  راقبت، خواه مراقبتهاي م  اساساً بدن از طريق نظام...كنند ميبرابر آن مقاومت 

. گيـرد   موجود و خواه مراقبتي كه براي آينده طراحي شده است، شكل و نظـم مـي               

اي آن را محصول      توان به شكل فزاينده     رو، در جريان تجزيه و تحليل بدن مي         ازاين

ر گـافمن نيـز   اي كـه در آثـا   مايه درون(ة اجتماع فرض كرد برساختها و     محدوديت

هـايي انگاشـت كـه در         هـا و گفتمـان      كه آن را محـصول زبـان      نو يا اي  ) وجود دارد 

  .)68: 1387،  و سجويكادگار( گيرد ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي چارچوب آن
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 نظارت و مراقبـت بـدني و روحـي يـاد      از دو روشمراقبت و زندانفوكو در كتاب   

ي بـراي  از روش روح ـ ن از روش بدني و در جهان مـدرن   كند كه در جهان پيشامدر      مي

رسد كه روش     و به اين نتيجه مي    ا. گيرند   كمك مي  ها  ها و مراقبت از آن      نظارت بر انسان  

تـر از روش نخـست         عمق خشن  آورتر و در    دوم، برخلاف ظاهر آرام انساني آن، هراس      

. اي بـرعكس نتيجـة فوكـو رسـيد          تـوان بـه نتيجـه       ا در تأويل اين داسـتان مـي       ام. است

اي  يافتـه   از آنجا كه تكنولوژي نظارت و مراقبـت سـازمان        هاي بدوي و پيشامدرن،     سنّت

 كـه بـا بيـنش        چنـان  كنند؛  ها نظارت مي    تري بر انسان    هتر و پيچيد    ندارند، به شكل ذهني   

هايي كه در غياب       انسان ؛كنند  تبديل مي » مراقبهخودهاي    سوژه«به  ها را      انسان اي  اسطوره

  به نگهباناني ترسناك   شوند و نمادها    اي قدرت كنترل مي     اي اسطوره ه  قدرت توسط سايه  

 نبودشـان هـم هراسـناك       ،همين دليـل   اند و به    ؛ نمادهايي كه خود هويت    شوند  تبديل مي 

خانـه     چيـزي را فرامـوش كنـد تـا صـندوق           خواسـت  يمبار كه دلش    ره] طاهر[«: است

  .)84: 1385نجدي، (» .كرد آنجا با دو آينه، قفل را نگاه ميو دويد  مي

 همين دليل است كه    بي است كه ديگري در او كاشته؛ به       مراق گمشدن   طاهر هراسناكِ 

ي يـادآور  ا گونـه  بـه  نـه يدر آجوي طاهر و جست. ي استگري د ريتصودنبال     به ها  نهيدر آ 

اي  مرحلة آينه 
39

 كه من محـصول     دهد يمنشان   «،اي كه به تعبير لكان      مرحله.  لكان است  

يك سوء برداشت  
40

 .)444: 1386، اِونـر (» .شـود  د بيگانه مي  و محلي است كه سوژه از خو       

چرا ايـن كـار   : رفتم مرد سفيدپوش گفت   بردم پشتم، با قفل ورمي      گاهي اين دستمو مي   «

»  ....م، مثل اسم آدم كه هميشه با آدمـه        كرد؟ براي اينكه با من بود، مثل استخوانها         رو مي 

  .)84: 1385نجدي، (

  بيگانگي و توهم ايدئولوژي . 10

توانـد بـر      طـاهر نمـي   . دهـد   بيگانگي خود را به شكل ناتواني نشان مـي        ،  ستاندر اين دا  

 و  شناسـد   بيند كه اصلاً نمي     رويي مي او حتي بدنش را در تصرف ني      . محيط تأثير بگذارد  

 درحالي كه وارونـة ايـن انديـشه را رفتـار            ين توهم است كه چيزي نگهبان اوست؛      در ا 

تـابي و تـوهم ايـدئولوژي آشـكار          كه وارون در اينجاست   . او مراقب قفل است   . كند  مي
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اش از هويـت      زنـدگي . ه است و قدرت محيط افزايش     قدرت طاهر كاهش يافت   . شود  مي

 در همـان آغـاز      ،همـين دليـل    بـه .  شده اسـت    تبديل  به هويت گياهي و نباتي     انساني به 

  .كند  خود را با درخت قياس ميداستان

يك » انجام دادن «و يا در    » دانستن«ر  جايگاه توهم ايدئولوژيك در كجاست، د     ] اما[

جـاي  » دانـستن «تـوهم ايـدئولوژيك در      : امر؟ ظاهراً پاسخ بايد كاملاً بديهي باشد      

دهنـد و      فعلاً انجـام مـي     ها  آدملبُ مطلب عبارت است از ناهمانيِ ميان آنچه         : دارد

  ايدئولوژي يعني همين واقعيـت كـه مـردم         .دهند  كنند دارند انجام مي     فكر مي آنچه  

 از واقعيـت اجتمـاعي      هـا   آن كـه تـصور      كننـد   داننـد دارنـد چـه مـي         استي نمي ر به

تصوري است ) كند واقع، تحريفاتي كه همان واقعيت ايجاد مي      ريعني د (پيرامونشان  

  .)76: 1389ژيژك، ( كاذب

. شودكند تا توهم واقعيت آشكار        در اين داستان، تمثيل به سمت استعاره حركت مي        

همـاني طـاهر   اين. شود به استعارة درخت زيتون    تبديل مي  ت زيتون تشبيه طاهر به درخ   

 نـداده اسـت،      تا زماني كه ايدئولوژي ديگري او را مورد خطـاب قـرار            با درخت زيتون  

شـود،    وارد عمـل مـي    » مكانيـك قـدرت    «،ا وقتي به تعبيـر فوكـو      تهديدكننده نيست؛ ام  

 كنـد    وابسته مي   به محيط  رافرهنگ و سنت ابتدا او      . گيرد  تراژدي هويت طاهر شكل مي    

اي ديگـر از زنـدگي،      و سـپس در برهـه      دهـد    مورد خطاب قـرار مـي      و همچون گياهي  

دنيِ متصل به    جراحي ب  ،اين جراحي . كند  گفتمان و ايدئولوژي ديگري او را جراحي مي       

ايـن  . تر دارد تر و عميق  معنايي پنهانشفا از بيماري نيست؛ بلكه اين جراحي براي طاهر        

ا آن زيسته اسـت، از او بگيـرد؛ امـا ناسـازگاري             خواهد هويتي را كه طاهر ب       ميجراحي  

رفتار غيرمنطقـي مـرد سـفيدپوش ايـن اسـت كـه             . انجامد   مي هويتي طاهر    به بي  هويت

جاي اينكـه نمـادي از قـدرت و          او قفل را به   .  و بدن را كشف كند     تواند رابطة ذهن    نمي

. بيند كه به بـدن طـاهر چفـت شـده اسـت         يحد قفلي خرافي م   ر  مراقبت بداند، آن را د    

، آن را با    جاي اينكه اسطوره را بفهمد     هتأويل ديگر مسئله اين است كه مرد سفيدپوش ب        

  . داند  خرافه مي،گفتمان علمي

غلامحـسين  » گاو «استان يادآور د  سو  از يك » گياهي در قرنطينه  «طرح تمثيلي داستان    

 ـ   در داستان ساعدي، مشد   . ساعدي است  بيگـانگي  دچـار ازخود   دليـل فقـر     هي حـسن ب
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  ديگـر،  از سـوي  . اي دچـار ازخودبيگـانگي اسـت        گونـه    طـاهر بـه    همچنان كه  شود؛  مي

پرتقال كوكي اي يادآور الكس، قهرمان رمان        نهگو وار اين داستان به     شخصيت نمونه 
41

اثر  

آنتوني برجس 
42

 دو  هـر . با اين تفاوت كه الكس شرور اسـت و طـاهر معـصوم            .  است ،

  تبـديل  به بازيچة كوكي   دو   شود و هر    كاري مي   شان توسط قدرت دست    هويت ،شخصيت

گويـد، بـراي طـاهر هـم          اي كه برجس دربارة قهرمان كتابش مـي         همان جمله . شوند  مي

 رشد كند و شيرين و آبدار شـود، نـه اينكـه             الكس بايد مثل يك پرتقال    «: ن گفت توا  مي

  . زيتون كوكي استن تفاوت كه طاهربا اي) 28: 1381برجس، (» .يك پرتقال كوكي باشد

  گيري نتيجه. 11

ئولوژي و گفتمان قدرت، به چنـد       اساس نظرية ايد   بر» گياهي در قرنطينه  «فهم و تأويل    

نويسي معاصـر،      گفتمان داستان  هاي نجدي در     داستان  علّت نفوذ  :له پاسخ داده است   مسئ

 هـا   ت؛ بلكـه ايـن روش     انگي زبـان نيـس    گرايي و شاعر    گريزي، وهم   دليل واقعيت  فقط به 

انـد،    اگرچه بـه دنبـال هويـت   هاي نجدي ي قصهها آدم. بيني نويسنده است   معلول جهان 

خاسـته از تـوهم ايـدئولوژي       ه بر يابند، جز توهم هويت نيست؛ تـوهمي ك ـ         آنچه كه مي  

تكـرار ايـن مـضامين در       . شـوند   بيگانگي مـي  همين دليل است كه دچار ازخود      است؛ به 

د؛  ريـشه دارد كـه نويـسنده بـه آن مـي انديـش               اسـتعارة كلانـي     در هاي نجـدي    داستان

بينـي و    بـه وهـم   هويت مستعارله آن اسـت كـه       كه سلطة ايدئولوژي و توهم     اي استعاره

روز «مايـه در داسـتان تمثيلـي          همـين بـن   . شـود  مي  منجر دارهاي مسئله  شخصيت خلق

دانست كه گـاري      تدا نمي اسبي كه در اب   . تر بيان شده است     اي شفاف   گونه به» يزير اسب

توانستم بدون گاري راه بـروم        من نمي «: گويد  رسد كه مي    چيست، سرانجام به جايي مي    

» .توانـستم   من ديگر نمي  . راه برود توانست بدون گاري بايستد يا        ديگر نمي . و يا بايستم  

هايي كه بـه شـكل        هاست؛ نشانه    سرشار از نشانه   جهان داستان نجدي  . )28: 1385،  نجدي(

 سـامان   ها هميشه با نيتمندي نويسنده       اما اين نشانه   .اند  ها به هم متصل     اي از دلالت    شبكه

  .گيرند  استعاري مي-تمثيلي

  فرامتني بسياري را با تأويـل ده شد، نويسنده نشانگان كه در اين مقاله مشاه     چنانهم

 سـبب   هآنچ ـ. يابد  دست اي است تا به ساختار خودبسنده      متني ذخيره كرده   در نشانگان 
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نمـايي كنـد، برخاسـته از       ظاهر بيگانـه    متن با ابهام همراه شود و معنا به        شود تا ايجاز    مي

  .شود اي كه با تمثيل آغاز و به استعاره ختم مي هاست؛ بازي بازي نشانه

  ها نوشت پي

1. psoriasis 
2. open text 
3. flash back 
4. repetitive focalization 
5. Gerard Genette  
6. frequency 

  : بخشي از مشاهدات مدرسي چنين است. 7

 ردي خـود خ ـ هـا  دنـدان يكي يك دسته تيغ ژيلت و فرد ديگري يك بسته تيغ ژيلت را با               

شـخص  . يك نفر سنگي به كلفتي قوطي كبريت به دهان و گلو فروبـرد . كرده و بعد بلعيد   

داد و با كف دسـت        چشم قرار  و را در انتهاي گوشة    ديگري با چاقوي تيزي كه تيزي چاق      

 برق را براي چنـد دقيقـه بـه دسـت     ميسر سكوبيد و يك تن دو چاقو به گوشة چشم فرو   

كـرد و از يـك سـمت        يرمردي كارد با فشار بـه پهلـو فرو        پ. گرفت و جرقه مشهود گرديد    

ا ضـمن   ام ـ. تنـد رفتماشـاچيان در بهـت فرو     . ارج گرديد فرورفته و از گوشت و پوست خ      

 دفعه ك چشم، با دست چپ چاقو را گرفته و با دست راست ي         خارج كردن چاقو از گوشة    

 عمليـات در    نيدر هم ـ ا  ام. كشد  اقو را از پهلو بيرون مي     سازد و به همين نهج چ       خارج مي 

كنـد، محـل      گردد و خليفه كه جلسة ذكر را اداره مـي           گوشة چشم و پهلو، خون جاري مي      

: 1360مدرسـي چهـاردهي،     ( دگـرد   ب دهان زده و خون متوقف مي      جاري شدنِ خون را با آ     

111-112(.  

8. anthropogen 
9. Jean Chevalier  
10. Alain Gheerbrant  
11. Tracy Destutt  
12. karl Mannheim  
13. Antonio Gramsei  
14. Thcodor Adorno  
15. Reymond Aron  
16. Talcot Parsons  
17. E. Shils  
18. Geertz  
19. Pirro Bourdieu  
20. Jacques Lacan  
21. Louis Althusser  
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22. Fridri R. Jameson  
23. Slavoi Zizek  
24. Vilferodo Paveto  
25. Gorge Sorel  
26. hermeneutics of suspicion 
27. paradigm 
28. Thomas S. kuhn  
29. J. Gabel 
30. Sara Coftmian  
31. episteme 
32. discourse  
33. subjectification 
34. subjection 
35. interpellation 
36. trnsition Rites 
37. superego 
38. panopticon 
39. mirror-stage 
40. meconnaissane  
41. a clock work orange 
42. Anthony Bargess 
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ترجمـة مهـدي پارسـا و       . كاوي لكـان    فرهنگ مقدماتي اصطلاحات روان   ). 1386 ( اِونر، ديلن  -

  .گام نو: تهران. مهدي رفيع

  .آگه: تهران. بيگي ترجمة اكبر معصوم. ولوژيدرآمدي بر ايدئ). 1381 ( ايگلتون، تري-

  .تمندر: تهران. رخ هاشمي ترجمة پري. پرتقال كوكي). 1381 ( برجس، آنتوني-

  .شيرازه: تهران. آبادي ترجمة ايرج علي. ايدئولوژي در منشأ معتقدات). 1378 ( بودن، ريمون-

  .چوبك: رشت. هاي گيلان انهگذر از جهان افسانه، نقد و تحليل افس). 1381 ( تسليمي، علي-
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. ترجمة ابوالفضل حريّ  . شناختي بر روايت    زبان -درآمدي نقادانه ). 1383. ( تولان، مايكل جي   -

  .بنياد سينمايي فارابي: تهران

. فرهنگ تاريخ انديشه  : در. ترجمة منصوره لـولاآور   . »ايدئولوژي«). 1385 ( رجايي، مصطفي  -

  .سعاد: تهران. گروه مترجمانترجمة . وانير .ويراستار فيليپ پي

  .طرح نو: تهران. ترجمة علي بهروزي. عينيت ايدئولوژي). 1389 ( ژيژك، اسلاوي-

گزينش و تدوين محمد منـصور   ). ي از آثار  منتخبات (ها  آميزش افق ). 1389 ( شايگان، داريوش  -

  .فرزان: تهران. هاشمي

پژهش زبـان و   . »هاي بيژن نجـدي   ن ابهام در داستا   اسباب و صور  «). 1388 ( صديقي، عليرضا  -

  .160-143صص. 12 ش.ادبيات فارسي

. 4 و 3ج. ترجمه و تحقيق سودابه فضايي    . فرهنگ نمادها ). 1382 ( و آلن گربران    شواليه، ژان  -

  .جيحون: تهران

  .هرمس: تهران. دانش و قدرت: ميشل فوكو). 1378 (ضيمران، محمد -

. ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده     .  تولد زندان  مراقبت و تنبيه،  ). 1382 ( فوكو، ميشل  -

  .نينشر : تهران. 4چ

  .زمان: تهران. ترجمة ستاره هومن. تاريكخانة ايدئولوژي). 1356 ( كوفمان، سارا-

: تهـران . قـائمي   زاده و هلينا مـريم        ترجمة سوسن سليم  . درخت زندگي ). 1387 ( كوك، راجز  -

  .جيحون

  .بتونك: تهران. هاي صوفية ايران سلسله). 1360(  مدرسي چهاردهي، نورالدين-

ترجمة مهران مهـاجر و محمـد   . هاي ادبي معاصر   نامة نظري   دانش). 1384 ( ايرناريما  مكاريك، -

  .آگه: تهران. نبوي

  .چشمهنشر : تهران. ج4. نويسي ايران صدسال داستان). 1383 (ي، حسن ميرعابدين-

  .مركزنشر : تهران. 7چ. اند با من دويدهيوزپلنگاني كه ). 1385 ( نجدي، بيژن-

  . كتاب ماد: تهران. ترجمة بهرام شالگوني. نامة پزشكي دانش) 1373 ( وينگيت، پيتر-

آسـتان  : مـشهد . ترجمة پـروين فرامـرزي  . چهار صورت مثالي). 1376 ( يونگ، كارل گوستاو -
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